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  چكيده

آثار چاپ شده در حوزه تاريخ نگري و تاريخ اين مقاله بر آن است با نقد و نگاهي بر          
ي ترغيب و توجه بيشتر اهل تاريخ  نگاري و تبيين ضرورت و اهميت گسترش و تقويت آن زمينه

ي تاريخي بدون  ي توجه است درك و فهم واقعه تاريخ نگري سوق دهد.بايسته را به مباحث
قع فهم تاريخ نگري مورخ، دركي شناخت انديشه اي كه در پس رويداد تاريخي نهفته است، در وا

ناقص است.به عبارت ديگر شناخت واقعه تاريخي بدون شناخت منظر نگاه مورخ، سبب نامعلوم 
ي تاريخي است. بدين روي نگارنده پس از توضيح  ماندن بسياري از زواياي تاريك يك حادثه

توجه بيشتر به آن در ي آن و تبيين ضرورت و بايستگي هاي  تاريخ نگري و مولفه هاي سازنده
  مطالعات و تحقيقات، نگاهي گذرا به پاره اي از تأليفات انجام شده در اين حوزه دارد.

 : آسيب شناسي ،تاريخ نگاري، تاريخ نگري،ضرورت و بايستگي هاكليد واژگان
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  مقدمه

اگر تاريخ نگاري را انعكاس ادراك تاريخي مورخ بدانيم، مطالعه خبر يك واقعه تاريخي خود        
واقعيت تاريخي نيست بلكه درك مورخ از واقعه مورد نظر است. به بيان ديگر تاريخ نگاري 

است و نه انعكاس عيني حاصل رويارويي آگاهانه ذهن و فكر مورخ با واقعه تاريخي 
). از اين رو در اين مطالعات، شناخت رخداد تاريخي، شناخت تفسير 38: 1380...،  ريواقعه(آقاج

اي كه سبب ضرورت يافتن شناخت رابطه  است. مسئله يا درك آن حادثه در آثار مورخينو 
  آورد. دوسويه بين ذهن مورخ و واقعيت تاريخي را فراهم مي

وزه تاريخ نگاري و تاريخ نگري و هدف اين مقاله، نقد و نگاهي بر آثار چاپ شده در ح        
آشكار ساختن ضرورت گسترش و تقويت مطالعات و تحقيقات تاريخ نگري است بر اين پايه 
آنچه مسئله اصلي اين پژوهش است تبيين ضرورت و بايستگي هاي توجه بيشتر پژوهشگران به 

ن رويكردي به اين اين حوزه از مطالعات وپژوهش هاي تاريخي است. بنابراين اين مقاله با چني
 پردازد.  مسئله مي

تاريخ نگاري به عنوان يكي از وجوه فرهنگ و تمدن هر ملت داراي اهميت است زيرا تاريخ      
نگاري هر دوره تاريخي، منعكس كننده اوضاع سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي آن دوره 

آن زمان، بلكه شناخت و درك  بوده و مطالعه آن نه تنها وضعيت سياسي، اجتماعي و اقتصادي
  انديشه هاي حاكم بر فضاي فكري آن عصر را به همراه مي آورد.

تاريخ نگاري موضوعي كم پرداخته شده از سوي پژوهشگران داخل و خارج كشور است.      
آنچه كه امروزه از تاريخ طلب مي شود تنها شناخت رويداد يا حادثه تاريخي نيست بلكه ياري 

ر فهم معني و هدف گذشته است، به سخن ديگر علم تاريخ كوششي روشمند جهت رساني آن د
تعليل و تحليل حيات اجتماعي بشر به قصد فهم اكنون به ياري گذشته است. بر اين پايه آنچه 
داراي اهميت است، شناخت انديشه اي است كه در پس رويداد تاريخي نهفته است. در واقع 

هم كرده و به قلم سوي آن، رويداد وحادثه تاريخي را ديده،فشناخت منظري كه مورخ از فرا
). به عبارت ديگر نوع نگرش مورخ به تاريخ و در 94:1380همكاران، ... اجري ودرآورده است (آق

نتيجه فهم و برداشت او از واقعه، آنچه كه از آن به عنوان تاريخ نگري ياد مي شود. بدين معنا، آيا 
حليل يا فهم  چيستي ها و چرايي ها ونقد و ارزيابي به تاريخ مي نگرد؟ و مورخ از منظر تعليل و ت
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يا از منظر توصيف و روايت؟ آيا منظر نگاه او جامعه و مردم است و يا از منظر سياست به تاريخ 
نگريسته و تنها در پي ثبت وضبط رويدادهاي سياسي و نظامي بوده؟  چنان كه موضوعات ياد شده 

ت يافته و پديده هاي اجتماعي مبناي نگارش او قرار نگرفته است، يا آنكه از منظر در اثر او محوري
ي مورخ سبب نگاه  دين و باورهاي ديني و مذهبي به تاريخ نگريسته و ديدگاه هاي دين گرايانه

  ديندارانه به تاريخ و در نتيجه نگرش مشيت محور از سوي او به تاريخ شده است؟
ي تاريخ نگري مورخ، نوع نگرش او به چيستي تاريخ است.در واقع آيا او از ها از ديگر مؤلفه      

منظر علم به تاريخ  مي نگرد؟ براي آن موضوع روش قائل است؟ در روش تاريخ نگاري خود 
رويكرد نقل گرايانه و يا رويكرد نقل گرايانه قائل است؟نسبت تاريخ نگاري او با انصاف 

  است؟ تاريخي(بي طرفي تاريخي) چگونه
سيري اجمالي در سنت تاريخ پژوهي در سده پيشين بيانگر رويكرد صرفا توصيفي و روايي         

نسبت به شناخت رويداد تاريخي بر اساس روايت هاي  گوناگون پيرامون آن است. در واقع اين 
به شناخت رويكرد  تاريخ را تنها، روند حوادث و وقايع و آنچه كه در عمل اتفاق افتاده دانسته و 

آن مي پردازد. تنها در دهه هاي پيشين است كه پژوهشگران علاوه بر شناخت روايي واقعه تاريخي 
در صدد شناخت عوامل اثرگذار در شكل پذيري رخداد تاريخي و دستامدهاي آن برآمده است.اين 

شده  درحاليست كه، آنچه همه اين اقدامات را كامل مي كند شناخت تفكر و ديدگاه هاي بيان
درباره حوادث و وقايع مذكور است، مسئله اي كه به خوبي نوذري در فلسفه تاريخ خويش، از آن 

ياد  "ي ارزيابي تاريخ به مثابه"و ديگري  "ي واقعه تاريخ به مثابه"به دو معنا از تاريخ، اول به عنوان
خت روند حادثه و ) بنابراين، بخشي از وظايف مورخ شنا82:1379(اتكينسون و همكاران، .كند مي

آنچه در عمل اتفاق افتاده است و بخش مهم ديگر، منظر نگاه او به حادثه و در واقع تفكر و ديدگاه 
هاي او در اين باره است. از جمله مهمترين ابزاري كه مورخ را در رسيدن به اين هدف ياري مي 

) به 5- 26: 1384تواني،رساند، تعمق و تلاش در حوزه تاريخ نگاري و تاريخ نگري است.(ملايي 
قول وبر، شناخت انسان از واقعيت هرگز كامل و ناب نيست، واقعيت امر پيچيده، دشوار و 

نامتناهي است. ذهن انسان هميشه بخشي از واقعيت را كه مي تواند و يا براي او مهم است     
ورد تتبع و تحليل قرار درمي يابد. بنابراين تنها پاره اي از واقعيت از سوي او انتخاب مي شود و م

تاريخي هر  ) بايسته توجه است تاريخ نگاري در حقيقت انعكاس درك45:1368مي گيرد.(فروند، 
) بدين روي جهت شناخت كامل تر رخداد تاريخي، آنچه 77:1380اجري،مورخ از واقعه است.(آق
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شناخت رخداد ي مورخ از واقعه است. درحقيقت  ضرورت مي يابد، درك انديشه تاريخ نگارانه
اند كه شناخت هر يك مستلزم  ي مورخ، دو روي يك سكّه ي تاريخ نگارانه تاريخي و درك انديشه
  شناخت ديگري است.

نگاهي اجمالي در پژوهش هاي متأخر بيانگر رويكرد ضعيف پژوهشگران به طور مستقل، در       
  توان تقسيم كرد:  ي زير ميحوزه تاريخ نگري است. كتب چاپ شده در اين عرصه را به گروه ها

دسته اول آثاري كه، در حوزه مطالعات نظري علم تاريخ قرار داشته كه محقق را در فهم رهيافت 
هاي نظري به تاريخ و تاريخ نگاري به شكلي علمي كمك مي كند. از جمله اين آثار مي توان به 

ذري اشاره كرد.(اتكينسون كتاب فلسفه تاريخ، روش شناسي و تاريخ نگاري ترجمه حسين علي نو
) اين كتاب  مجموعه اي از مقالات نويسندگان خارجي در سه محور فلسفه 1379و همكاران،

تاريخ ، روش شناسي و تاريخ نگاري است كه با ارائه نظريات انديشمنداني چون اتكينسون ، 
كوشد با  موعه  مياستنفورد ، شارتيه ، برك ، پستر ، فوكو و ديگران تدوين يافته است. اين مج

پوشش دادن خلاء مباحث نظري و تئوريك در بخش هاي سه گانه يادشده پژوهشگران را با 
الگوهاي نظري آشنا ساخته تا آنان را در امر تجزيه و تحليل وقايع نگاري و نگارش آن ياري 

  رساند.
كه با هدف  )1380تأملاتي در علم تاريخ و تاريخ نگاري اسلامي (آغاجري و همكاران،      

تقويت مطالعات نظري در حوزه علم تاريخ فراهم آمده است ، يكي ديگر از آثار چاپ شده در اين 
مجموعه است كه به لحاظ تئوريك اطلاعات ارزشمندي را در اختيار  پژوهشگران تاريخ قرار مي 

مي  دهد. بديهي است مطالعات و تحقيقات تاريخي در عصر حاضر،از ضعف در همين حوزه رنج
برد. چنان كه رويكرد ضعيف به تحليل و تفسير و تعليل در قالب روش هاي علمي مولود عامل ياد 
شده است.كتاب حاضر كه حاصل ديدگاه هاي عالمانه چند تن از استادان فرزانه اين مرزوبوم است 

لم ملاحظاتي درباره ع"و ديگري،"تاريخ نگاري"و  "تاريخ"در دو بخش، اول: تأمل در مفاهيم 
  تنظيم و تدوين گرديده است. "تاريخ و تاريخ نگاري

) از پژوهش هاي متقدم در همين زمينه است كه به دليل 1381تاريخ در ترازو (زرين كوب،       
تبيين برخي از مفاهيم مباني نظري علم تاريخ و از سوي ديگر در بردارندگي مسائل مهم تاريخ 

  كتاب عبارتند از : نگاري داراي اهميت است. فهرست بخشهاي
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تاريخ نويسي  -4هاي تاريخ نويسي  سنت -3تاريخ واسطوره  -2فايده تاريخ (لذّت يا شناخت)  -1
نقد  - 8تاريخ و شناخت   -7بازجويي و باز آفريني  - 6اروپا و تاريخ نگاري  -5در يونان و روم  

 -12اي ناكجا آباد   افق ه -11انديشه تاريخنگري    -10جستجوهاي تازه     - 9و ارزيابي  
   .تاريخكارنامه 
از ديگر آثاري كه در همين راستا قرار  دارند مي توان به مكتب هاي تاريخي و تجدد گرايي         

ترجمه  ) از دكتر عزّت االله رادمنش ، تاريخ نگاري و جامعه شناسي تاريخي1379تاريخ (رادمنش،
روش هاي پژوهش در تاريخ به سرپرستي  )1387ا جري، (هميلتون و همكاران،قآدكتر هاشم 

)، بينش و روش در تاريخ، ترجمه دكتر منصوره اتحاديه، كتاب تاريخ 1375شارل ساماران(ساماران،
) تاريخ 1351) تاريخ چيست؟ تأليف اچ كار،       ( كار،1355تأليف كوردون چايلد،(چايلد،

  .) اشاره كرد1379چيست و چرا نوشته بورلي ساثگيت(ساثگيت،
دسته ديگر آثار، تأليفاتي هستند كه، آنان در زمره آثار تاريخنگارانه قرار ندارند اما مي تواند        

مقدمه اي براي آن باشد. كتاب تاريخ در ايران تأليف غلام حسين صدري افشار(صدري، 
)، تاريخ و تاريخ نگاري دكتر احمد 1372) ، تاريخ نگاران دكتر جعفر حميدي(حميدي،1345افشار،

)، تاريخ ايران  1373)، تاريخ نگاران ايران تأليف پرويز اذكايي(اذكايي،1376جبخش(تاجبخش،تا
  ) در اين گروه از آثار قرار دارند.1371دكتر عبدالحسين زرين كوب(زرين كوب، بعد از اسلام

آنچه ويژگي مشترك بسياري از آثار ياد شده است آنكه، نويسندگان با بيان مختصري از زندگي 
مورخان و شرح اجمالي محتواي اثرشان به طرح تعدادي از سؤالات حوزه تاريخ نگاري و  نامه

پاسخ آن پرداخته اند، انگيزه هاي مورخ از تأليف كتاب ، سبك وويژگي تاريخ نگاري ، منابع مورد 
  استفاده مورخ در تأليف كتاب از جمله اين سؤالات است. 

توان آن را در دو  حوزه تاريخ نگاري قرار داشته و مي دسته سوم، آثاري كه اختصاصاً در       
ي آثار متقدم قرار داشته و به مباحث بنيادي در  بخش تقسيم كرد. اول، تأليفاتي كه در زمره

مطالعات تاريخ نگاري پرداخته اند. به سخن ديگر با توجه به قدمت نگارش آنان، فاقد نگرش هاي 
اند، به طوريكه اين آثار را  به موضوعات جديد نپرداختهنوين در شرح و بيان مباحث بوده و 

كار برد. دسته دوم آثاري هستند كه در  تاريخ نگاري به  توان به عنوان مقدمه اي براي مطالعه مي
يِ مؤلفين آن، تنها پرداختن به موضوعات تاريخ نگاري  سالهاي اخير به چاپ رسيده اند اما دغدغه

عنوان تاريخ نگري نيز در تيتر پژوهش آنان آمده است، اين موضوع يعني بوده و عليرغم آنكه گاه، 
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واكاوي منظر نگاه مورخ به رويداد و يا حادثه تاريخي، كمتر مورد توجه قرار گرفته است.آنچه در 
اين تقسيم بندي حائز اهميت است، آنكه تأليفات ياد شده، گاه حاصل قلم پژوهشگران ايراني و يا 

اني است.پاره اي از اين آثار عبارتنداز:  تاريخ و تاريخ نگاري در اسلام از فرانتس محققان غير اير
) در اين كتاب مؤلف در بخش نخست، مباحث و ملاحظاتي كلي و بنيادي 1366روزنتال.(روزنتال،

كند، چنانكه به مفهوم تاريخ در اسلام و عصر نوين، زمينه هاي  مي  درباره تاريخ نگاري ارائه
و اجتماعي پيدايش و رشد تاريخ نگاري چون آگاهي تاريخي در عربستان پيش از اسلام، تاريخي 

جهان نگري تاريخي حضرت محمد، جايگاه تاريخ در علوم و تعليم و تربيت اسلام و تاريخ نگار 
مسلمان مي پردازد. در فصل سوم و پنجم نيز به اشكال و انواع تاريخ نگاري در اسلام توجه داشته 

كه آن را در اشكالي چون دودماني، طبقات، تبار شناختي، محلي، عمومي و تاريخ معاصر و است 
  خاطرات تقسيم بندي كرده است. 

آنچه مسلم است، در اين بحث خلطي ميان انواع و اشكال تاريخ نگاري و انواع و اشكال        
مجزا از هم در دو فصل جدا تنظيم يك اثر تاريخي صورت پذيرفته است كه بهتر بود اين دو بحث 

تنظيم مي شد. نويسنده مقدمه اين بحث را موضوع تاريخ خبر و اشكال ثبت خبر قرار داده است . 
گاري در اسلام، توصيف جامع رويدادهاي تك است كه  معتقد است كهن ترين صورت تاريخ ن او

ي باشد. نويسنده با شود و استمرار مستقيم قصص ايام م به طور معمول بيش از چند صفحه نمي
ها و اختصاصات يك خبر تاريخي و دلايل آن كه مهم ترين آن  الف) عدم  بيان مهم ترين  ويژگي

برقراري ارتباط  علّي و معلولي ميان دو يا چند رويداد  ب) عدم ارائه تحليلي روشن از اوضاع و 
ها و اشعار و در حقيقت احوال و واگذاري آن  به عهده خواننده  ج) اشتمال آن بر نقل و قول 

  استمرار قصص ايام و كم توجهي به دلالت نقل قول ، به ارائه شواهدي در اين باره مي پردازد.
از كاربرد نثر مقفي و شعر در نوشته  "صور هنري نوشته تاريخي"فصل پنجم اين كتاب با عنوان 

ارزيابي "و " د تاريخيداستان بلن" هاي تاريخي سخن مي گويد. فصول هفتم و هشتم با عناوين
  پايان بخش مباحث نخست كتاب هستند.  "تاريخ نگاري در اسلام

بخش دوم كتاب روزنتال، مشتمل بر چندين رساله است كه در آن به شرح وتحليل تاريخ نگاري  
  منابع زير پرداخته است . 

  تحفه الفقير الي صاحب السرير، محمد بن ابراهيم ايجي -1
  يخ، محي الدين كافيجيالمختصر في علم التار -2
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 الاعلان  با لتوبيخ لمن ذم اهل التاريخ، سخاوي  -3

 قسمت هايي از كتاب مفتاح السعاده و مصباح السياده، تاش كويري زاده       -4

يكي از مهم ترين مĤخذ متقدم در خصوص تاريخ نگاري است كه  "تاريخ نگاري در اسلام "كتاب 
آمده است. مجموعه فوق در بردارنده مقالات زير است:  مقالات متعددي از مستشرقين در آن گرد 

تطور تاريخ نگاري در اسلام از  آ. ر. گيب ، ادبيات جغرافي نگاري و تاريخ نگاري در اسلام از 
كلمان هوار ، مكتب تاريخ نگاري عراق در قرن سوم هجري از  آ. آ. دوري، پيدايش و گسترش 

الدهان؛ پيدايش و گسترش تاريخ نگاري اسلامي در  تاريخ نگاري اسلامي در سوريه از سامي
اسپانيا از شارل پلا؛ تاريخ نگاري اسلامي از قرن ششم تا هفتم از م.حلمي؛ مكتب تاريخ نگاري 

آ.ر.گيب، بهره گيري از  . اسلامي در ايران از فليكس تاپوئر؛ ادبيات شرح حال نويسي در اسلام از ه
تاريخ نگاري مورخين شوروي درباره سرزمين  ي از برناردلوئيس؛منابع غير اسلامي در تاريخ نگار

  هاي شرق اسلامي از ريچارد فراي ؛ تاريخ نگاري نوين در اسلام ازآلبرت هوراني.
طحي آن در گيرد اما نگاه گذرا  و س اين اثر به لحاظ موضوعي گستره وسيعي را دربر مي       

ديگر فقدان نگرش هاي عميق علمي در تاريخ نگاري، تاريخ نگاري ها به عبارت   تبيين و تشريح
ضعفي را به لحاظ محتوايي در آن ايجاد كرده است.البته اين مسئله در كنار قدمت تأليف اين اثر، 

  قابل توجيه است.
) از ديگر آثارمتقدم در اين عرصه است كه به پيدايش 1364( آيينه وند،"علم تاريخ در اسلام "      

اسلام و تحولات آن مي پردازد . اين كتاب در دو دفتر تنظيم شده است: دفتر اول با  علم تاريخ در
شامل چهار بخش است وبخش اول مشتمل بر چهار فصل است. مهم  "علم تاريخ در اسلام"عنوان 

ترين موضوعات آن عبارت است از: پيدايش علم تاريخ در اسلام و شعب آن ، مشكلات تاريخ 
ورت اتكا به تاريخ صحيح و تاثير تعصب در روح مورخ، تعريف، موضوع، نگاري شيعه ، ضر

هدف و فايده علم تاريخ از ديدگاه چند تن از مورخان( كافيجي، سخاوي، سيوطي، بيهقي، ابن 
خلدون و ابن اسفنديار ). بخش دوم به شرح چگونگي تاريخ نگاري پنج تن از مورخان برجسته 

ين اثر از اولين و معدود آثار نگاشته شده در حوزه تاريخ نگاري اسلامي اختصاص يافته است. ا
توسط پژوهشگران ايراني است كه به شكلي تخصصي به اين موضوع مي پردازد اما آنچه مسلم 
است با توجه به قدمت نگارش آن ،اين اثر نيز فاقد برخي از نگرش هاي نوين در مطالعات تاريخ 
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ريخ در گستره تمدن اسلامي، اثر ديگري در موضوع تاريخ نگاري است  كتاب دو جلدي علم تا
  نگاري از دكتر صادق آيينه وند است. 

) نوشته دكتر هادي عالم زاده و سيد صادق 1380تاريخ نگاري در اسلام (سجادي و همكاران،      
  سجادي ديگر كتاب موجود در اين مجموعه است. اين كتاب در شش فصل تنظيم شده است.

گي اصلي اين اثر است، كلام اختصار گونه نويسندگان در توضيح مطالب است.اين مسئله آنچه ويژ
در كنار اتكا نويسندگان به شرح و توصيف مطالب و ضعف در اتخاذ رويكردي تحليلي در 

  نگارش،اشكالاتي را به وجود آورده است.
زمين هاي اسلامي از خلط برخي از مطالب مكاتب تاريخ نگاري و سير تاريخ نگاري در سر      

يكسو واختصار آن ديگر اشكال اين اثر است.در موضوع مكاتب تاريخ نگاري،نويسندگان به هيچ 
روي نتوانسته اند تصويري روشن، جامع و كامل از مهمترين شاخصه هاي تاريخ نگاري مكاتب 

مي و اندلسي يادشده،همراه با ارائه شواهد و مستندات در خصوص مكتب تاريخ نگاري ايراني، شا
سرزمين ها هم سخن گفته  اند از سير تاريخ نگاري در اين ارائه دهند و آن جا كه خواسته

به طوريكه به  ان، مشكلاتي را بوجود آورده است،باشند.اختصار كلام و عدم جامعيت اطلاعات آن
  نظر مي رسدحق كلام به جاي آورده نشده است.

نگاري، همان اشكالي كه در كتاب تاريخ تاريخ نگاري در در موضوع انواع و اشكال تاريخ       
اسلام موجود است، يعني خلط مطالب شيوه هاي تنظيم و انواع تاريخ نگاري، در اين كتاب هم 

هاي تنظيم تاريخ نگاري،طبقات  ديده مي شود. عليرغم آنكه نويسندگان اين اثر در موضوع شيوه
اند اين مسئله را شكلي از انواع تاريخ  تدوين دانسته اي از نويسي، فرهنگ نامه نويسي را شيوه

اند، از سوي ديگر آنچه مسلم است كتب مربوط به وزارت و ديوانسالاري،  نگاري نيز بيان كرده
تاريخ را نمي توان اشكالي از  فرق و مذاهب و حتي انساب منابعي در فهم تاريخ بوده و اين آثار

  نگاري دانست.
نكه، عليرغم تكرار واژه تاريخ نگري از سوي نويسندگان، كمتر توضيح و موضوع ديگر آ       

شود. فقدان توجه كافي به اين مسئله نيز نقصاني را به لحاظ  بياني در اين رابطه در كتاب، ديده مي
محتوايي فراهم آورده است. نگاه انتقادي در معرفي و توضيح اثر ياد شده،به معناي انكار 

و شخصيت علمي نويسندگان آن نبوده چراكه اين امكان وجود دارد، اثر ياد  ارزشمندي علمي اثر
 ي ناشرِ آن تنظيم شده باشد. شده بنابر خواسته و سليقه
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نزده مقاله در حوزه ) مشتمل بر شا1382كتاب دانش تاريخ و تاريخ نگاري اسلامي(حضرتي،      
اسلام در جهت تقويت مطالعات نظري  تاريخ نگاري است كه به قلم محققان تاريخ دانش تاريخ و

  در اين قلمرو فراهم آمده است. اين مقالات را در سه گروه مي توان تقسيم بندي كرد.
  اول، مقالاتي كه در حوزه دانش تاريخ در اسلام نوشته شده است. 
  دوم، مقالاتي كه در حوزه مباحث نظري مطالعات و تحقيقات تاريخي به تأليف درآمده است.  

  سوم، مقالاتي كه در حوزه تاريخ نگاري اسلامي جاي مي گيرند. 
آنچه ويژگي برخي از مقالات اين مجموعه است آنكه، منطبق بر نگرش هاي جديد علمي به      

تبيين و تحليل تاريخ نگاري مورخاني اسلامي يا روند تاريخ نگاري در يك دوره تاريخي پرداخته 
د بودن آثار موجود درباره علم تاريخ و تاريخ نگاري در ايران و است. اين مسئله در كنار محدو

  اسلام و اتكاي بسياري از آنها به شيوه هاي توصيفي در بيان مطلب داراي اهميت است.
) از پژوهش هاي 1386كتاب انديشه تاريخ نگاري عصر صفوي از دكتر محمد باقر آرام (آرام،

به منظور بررسي گفتمان تاريخ نگاري عصر صفوي به  تاريخ نگاري ايران است كهجديد در حوزه 
  رشته تحرير در آمده است. 

معدود آثار تاريخ نگاري است كه به جهت تعمق در فهم تاريخ و تاريخ  ءاين اثر نيز جز      
نگاري بر اساس ديدگاه هاي جديد روشي و پرداختن به مباحث تاريخ نگري داراي اهميت فراوان 

اين كتاب به خوبي توانسته است به فهم و توصيف و تحليل منابع تاريخ نگاري ي  است. نويسنده
  از ابعاد هستي شناسي ، انسان شناسي ، فلسفه تاريخ و چيستي تاريخ از نگاه مورخان بپردازد.

از ديگر پژوهش  هاي متقدم در حوزه تاريخ نگاري، مجموعه مقالاتي است با عنوان تاريخ نگاري 
) كه توسط دكتر يعقوب آژند تنظيم و گرد آوري شده است. در 1380ر و همكاران،در ايران(اشپول

اين مجموعه، مقالاتي به قلم شرق شناساني چون اشپولر، باسورث، كاهن، لمبتن، پوبل، جان وودز 
و غيره به چاپ رسيده است. مترجم اين كتاب كوشيده است با كنار هم قرار دادن مقالاتي در اين 

املي از سير تاريخ نگاري ايران دوران اسلامي را فراهم سازد. در اين ميان در مقاطعي حوزه دوره ك
  كه مقالاتي نيافته به قلم خود مطالبي افزوده است. 

مهم ترين ويژگي اغلب مقالات اين مجموعه ، عليرغم تفاوت نويسندگان آن ، كم بهره گي        
ست. چنان كه اكثر آنها به شناسايي و توضيح آن از نگرش هاي نوين در عرصه تاريخ نگاري ا

منابع مورد استفاده مورخين در تأليف اثرشان، شيوه هاي نويسندگي مورخان، درجه استقلال آنان و 
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،  پردازند. البته اين مسئله در كنار قدمت نگارش مقالات گاه بررسي آثار به لحاظ شكل و محتوا مي
  قابل توجيه است.

 جعفري و دكتر عباس عاشوري مير تحولات آن در ايران تأليف دكتر حسينتاريخ نگاري و     
) از ديگر آثار موجود در اين زمينه است. آنچه هدف نويسندگان 1386(ميرجعفري و همكاران، 

تاريخ نگاري و تحولات آن در ايران و جهان است. در  ب است ارائه نگاهي نو درباره سيراين كتا
ياتي مختصر درباره معنا و مفهوم تاريخ نگاري و تاريخ نگري و تاريخ اين راستا پس از طرح كل

تاريخ نگاري در ايران قبل و  د تمدن بزرگ جهان باستان، بهنگاري اوليه بشر و وضعيت آن در چن
  پرداخته است.   بعد از اسلام تا دوران معاصر

به منابع حوزه هاي تمدني ديگر از اسلام، علاوه بر ذكر منابع ايراني،  در تاريخ نگاري قبل      
درباره حكومت هاي ماد، هخامنشي، سلوكي، اشكاني و ساساني توجه شده است. اما بر خلاف 
ادعا آنچه در مقدمه به عنوان هدف و انگيزه هاي تأليف اين كتاب آمده، اين بخش را بايد معرفي 

انست به سخن ديگر نويسندگان منابع دوره باستان تاريخ ايران و نه تاريخ نگاري دوره مذكور د
  اند بحثي جامع درباره تاريخ نگاري اين دوره ارائه دهند. نتوانسته و يا بنابر ملاحظاتي نخواسته

فصل دوم به تاريخ نگاري ايران دوران اسلامي اختصاص دارد كه در مقاطع زيرتقسيم بندي     
ويه) ب) سلسله هاي ترك نژاد شده است: الف) قرون اسلامي(از ورود اسلام تا پايان آل ب

ز)  ه) صفويه و) افشاريه و زنديهان تيموريان و تركمان (غزنويان تا مغول)  ج) دوره مغول فترت د)
  قاجاريه و پهلوي

در اين فصل، مؤلفين با بيان اجمالي ويژگي ها و عناصر مهم تاريخ نگاري هر يك از ادوار ياد      
نويسندگان  دو تن از مورخان آن دوره پرداخته اند. بيان مختصر شده، به شرح و تبيين تاريخ نگاري

هاي تاريخ نگاري به يكي از مهم ترين نقاط ضعف اثر تبديل شده  ويژگي كتاب در توضيح عناصر
است. از سوي ديگر از تاريخ نگاري صفويه به بعد از ارزش محتوايي كتاب كاسته مي شود 

  جار، ارزش علمي آن به حداقل مي رسد.بطوريكه در شرح تاريخ نگاري دوره قا
تاريخ نگاري اسلامي و مكاتب آن، عنوان بخش پنجم اين كتاب است. بخش ششم اين كتاب       

نيز به تاريخ نگاري اروپا اختصاص يافته است. اين بخش نيز مانند بخش پيشين در كمال اختصار 
حاضر به مكتب آنال اختصاص دارد. تاريخ نگاري عصر است. بخش آخر نيز با عنوان  نوشته شده

آيد، نويسندگان كتاب از ميان مكاتب مختلف تاريخ نگاري  همان طور كه از عنوان اين بخش بر مي
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در دوره معاصر تنها به مكتب آنال اكتفا كرده كه بنا به اذعان آنان؛ بخشي از كتاب بينش و روش در 
ت. بديهي است با توجه به ضرورت طرح تاريخ نگاري معاصر ترجمه دكتر منصوره اتحاديه اس

مباحث ياد شده و توضيح و تبيين بيشتر آن،  نپرداختن به آن ضعفي ديگر بر اين اثر وارد آورده 
  است.
از ديگر آثار در اين زمينه، مي توان از كتاب جريان هاي اصلي تاريخ نگاري در دوره پهلوي       

اين كتاب مشتمل بر دو بخش است. بخش اول در  ) ياد كرد1372از دكتر سيمين فصيحي(فصيحي،
حقيقت پيش در آمدي بر بحث اصلي كتاب يعني جريان هاي اصلي تاريخ نگاري در دوره پهلوي 
است در اين بخش نويسنده  مي كوشد با بيان مختصري از چگونگي تاريخ نگاري در ايران تا 

د. در بخش دوم اين اثر با تأكيد بر چهار عصر پهلوي خواننده را براي ورود به بحث اصلي آماده كن
جريان اثر گذار در تاريخ نگاري عصر پهلوي  الف) جريان آكادميك    ب) جريان ناسيوناليستي  
ج) جريان ماركسيستي   د) جريان شرق شناسي، افرادي به عنوان نمايندگان هر جريان ، از سوي 

  و تحليل قرار گرفته است . نويسنده انتخاب و تاريخ نگاري آنان مورد تبيين 
از ديدگاه نويسنده، جريان ماركسيستي تاريخ نگاري از جايگاه مهمي برخوردار است. او معتقد 
است انديشه ماركسيستي و به تبع آن تاريخ نگاري ماركسيستي، تحول عمده اي در روند تاريخ 

پرداختن به تاريخ سياسي نگاري اين سرزمين ايجاد نموده و مورخان را از واقعه نگاري صرف و 
محض رهانيده و براي اولين بار آنان را به اقتصاد سياسي به عنوان اصلي ترين كليد بررسي تاريخ 

  اجتماعي آشنا كرده است.
كتاب جريان شناسي تاريخ نگاري ها در ايران معاصر تأليف ابو الفضل شكوري (شكوري،      

اصر است. مباحث اين كتاب در سه بخش تنظيم شده ) اثر ديگري در حوزه تاريخ نگاري  مع1371
هاي تاريخ نگاري، عنوان بخش نخست اين كتاب است كه فصل  است. ضرورت شناخت جريان

هايي با موضوعات زير در آن گنجانده شده است: ارزش و كار آيي علم تاريخ در جهان معاصر، 
تاريخ  و غير جرياني، انواع مفهوم اصطلاح جريان هاي تاريخ نگاري (تاريخ نگاري جرياني

هاي جرياني، جريان زدگي تواريخ معاصر ايران) و ضرورت و فوايد علمي جريان شناسي  نگاري
  تاريخ نگاري ها. 

گيرد:   بخش دوم، كه به تاريخ نگاري درباري پرداخته است، موضوعات زير را در بر مي     
تعريف تاريخ نگاري درباري، چهار جريان فرهنگي منشأ پيدايش چهار نوع تاريخ نگاري، 
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پيامدهاي علمي تاريخ نگاري درباري، سابقه تاريخ نگاري درباري در ايران قديم و در ميان 
شماري از تاريخ هاي درباري عصر پهلوي و ويژگي هاي تاريخ نگاري درباري مسلمانان، معرفي 

  از جهت روش شكلي و محتوايي.
بخش سوم نيز به تاريخ نگاري استعماري اختصاص يافته است.در اين بخش با ارائه تعريفي       

. غلبه بينش از  تاريخ نگاري استعماري به پيشينه آن در ايران و خارج از آن پرداخته شده است
سياسي بر ديدگاه هاي نويسنده در شرح و نقد آثار تاريخ نگارانه، از يك سو مانع توجه او به ساير 
وجوه تاريخ نگاري و جريان هاي اثر گذار در آن شده و از سوي ديگر سبب نوعي قالب انديشي 

داده و آن ها را فاقد در مؤلف گرديده، به طوريكه اغلب آثار مورخان ايراني را در اين جرگه قرار 
ارزش علمي دانسته است. در اين طرز تلقي آثار ارزشمند مورخاني چون عطا ملك جويني، 
اسكندر بيگ منشي و غيره در اين دسته قرار يافته و با شواهد و دلايل سست به اثبات رسيده 

را به  نگاري استعماري نيز آشكار است كه ضعف جدي تاريخ است. اين ايراد اساسي در بخش
  لحاظ محتوايي بر آن وارد آورده است.

 كتاب تاريخ نگاري عصر صفويه و شناخت منابع و مĤخذ از دكتر جهانبخش ثواقب،        
) نگاهي گذرا  بر تاريخ نگاري عصر صفويه دارد. نويسنده در اين كتاب طي بحثي  1380(ثواقب،

اسلامي عربي و تاريخ نگاري ايراني و  تاريخ نگاريره تاريخ نگاري روند شكل گيري مختصر دربا
  اشكال تاريخ نگاري اسلامي به ويژگي هاي تاريخ نگاري عصر صفوي پرداخته است.

آنچه كه دغدغه اصلي مؤلف در نگارش اين اثر است، شر ح و توضيح منابع و مĤخذ عصر       
ين اساس كتاب صفوي است چنان كه بخش اعظم كتاب به اين موضوع اختصاص يافته است. بر ا

  ياد شده را بايد نوعي شناسايي منابع و مĤخذ عصر صفوي دانست.
  

  نتيجه

ي تاريخ نگاري،  بيانگر  برپايه آنچه گفته آمد، نگاهي اجمالي بر پژوهش هاي متأخر در حوزه     
رويكرد ضعيف پژوهشگران به طور مستقل به موضوع تاريخ نگري است كه با توجه به اهميت اين 

ي تاريخي، توجه بيشتري را نيازمند است. بدين روي اين مقاله كوشيده است  در فهم واقعه مسئله
  با بيان ضرورت هاي تحقق اين مهم، توجهات بيشتري را نسبت به اين مسئله مبذول دارد. 
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